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 برگى از تاریخ... نگاره
 اثرى از شهید ناجی العلی کاریکاتوریست سرشناس فلسطینی: 
»آرزو دارم در قدس پشت سر خمينى)امام( نماز بخوانم...« ۲۳ فوریه ۱۹۷۹

شهادت عادت ماست
ســـوگواری آدم‌هـــا با هم فرق می‌کند. ســـوگ بـــرای بعضی‌ها 
شـــکل اندوه است. برای بعضی‌ها شکل خشـــم، برای بعضی 
دیگر، شـــکل غیرت و تمنای انتقام. همـــه، مراحل پنجگانه 

ســـوگ را مثل هم طی نمی‌کنند.
ما ســـوگواران حرفه‌ای هســـتیم. مـــا ملت امام حســـینیم و 
هزار و چهار صد ســـال است شهادت عادت ماست. همیشه 
برابرمـــان نامردمانـــی بوده‌انـــد کـــه از پشـــت ســـر می‌زنند. 
ابن‌ملجم بـــار آمده‌اند. زورشـــان به میدان نمی‌رســـد، کمر 
نمازمان را می‌شـــکنند. روی بیشتر ســـنگ مزارهای شهدای 
چند ســـال اخیر نوشته »شـــهید ترور«، چه بر ســـینه دماوند 
ایران، چه بـــر بلندی‌های جولان، چه در ســـوریه، چه لبنان. 
ما سال‌هاســـت بـــرای فرماندهانی گریه می‌کنیم که کســـی 

جرأت مواجهه مســـتقیم با آنها را نداشـــت.
ما ســـوگوار جان‌فداهایی هســـتیم کـــه میز کارشـــان بیابان 
و قتلگاه‌شـــان خیابـــان اســـت، مردانـــی کـــه در فـــرودگاه و 
خانه و ســـفارت برات شـــهادت می‌گیرند. کســـی اگر اندکی 
»میـــدان« بفهمد می‌داند ـ هـــزاران بار بلاتشـــبیه ـ این یعنی 
زخم‌هـــای ذوالفقار بدر و احد را با ســـنگ و چـــوب در کربلا 
تلافی کـــردن... بـــه ســـوگواری هم خـــرده نگیریـــم. این آه 
انـــدوه و خشـــم و انتقام که از ســـینه‌ها بلند می‌شـــود، حب 
وطن اســـت، غیرت ملی اســـت، نشـــان لیاقت عشق است. 
بگـــذار عده‌ای‌مان انتقام ســـخت‌طلب کننـــد و عده‌ای‌مان 
مقدادوار دســـت بـــر قبضه شمشـــیر چشـــم بر دهـــان ولی 

. بمانند منتظر 
بگـــذار برخی‌مان مویه کننـــد و برخی رجـــز بخوانند. صدای 
همه‌مـــان به ناخـــدا می‌رســـد ســـکاندارمان پیش‌تـــر گفته 
فریـــاد انتقـــام مـــا مردم ســـوخت موشـــک‌هایی بـــود که به 
ســـینه اعتبار دشـــمن خورد. داغ انقلاب خمینـــی و ملتش 
هنـــوز ایـــن آوارگان نفرینی، این صهیون‌های بی‌ســـرزمین را 

می‌ســـوزاند که پاچـــه می‌گیرند.
 بگـــذار آنهـــا کـــه ســـینه ســـپر کرده‌انـــد تـــا صـــدای پـــارس 
حیوان‌صفت‌هـــا بـــه ما نرســـد خودشـــان بـــرای ادب کردن 
ایـــن بی‌مایـــگان تصمیم بگیرنـــد. ما دعای شـــب قدرمان را 
نذر ســـامتی قهرمان‌هایمان می‌کنیم. ما بـــه خدا التماس 
می‌کنیـــم اجابت دعای شهادت‌شـــان را به تأخیـــر بیندازد و 
بگـــذارد معاصر قهرمانان بیشـــتری باشـــیم. ما مشـــت گره 
کـــرده، بـــالا می‌بریـــم که هـــر وقـــت پهلوانان‌مان ســـری به 
عقب چرخاندنـــد، بدانند صف در صف هـــوادار و دعاخوان 
و یاری‌رســـان دارند. مردان تهمتن را با نیش زبان و تمســـخر 
زمینگیـــر نکنیـــم.  غیـــرت ما باید قوت بازویشـــان باشـــد نه 
وبـــال گردن‌شـــان. در روزگار تصمیم‌هـــای ســـخت، اگـــر به 
همـــت همیـــن مـــردان، نفیـــر گلولـــه‌ای از کنـــار گوش‌مان 
نگذشـــته، به آنها که با مـــرگ زندگی می‌کننـــد کنایه نزنیم. 
بنشینیم ســـر حوصله تماشا کنیم چطور اسرائیل را پشیمان 

خواهنـــد کرد.

پرستو علی عسگر نجاد

نویسنده

دریچه

اللَّهُـــمَّ اجْعَلْ سَـــعْیی فِیـــهِ مَشْـــکوراً وَ ذَنْبیِ فِیـــهِ مَغْفُوراً وَ 
امِعِینَ سْمَعَ السَّ

َ
عَمَلیِ فِیهِ مَقْبُولاً وَ عَیبیِ فِیهِ مَسْـــتُوراً یا أ

خدایـــا کوششـــم را در ایـــن ماه مـــورد ســـپاس و گناهم را 
آمرزیـــده و عملـــم را پذیرفتـــه و عیبم را پوشـــیده قرار ده، 

ای شـــنواترین شنوایان.

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

 نوشته جعفریان درباره یک یادداشت تاریخی
رســـول جعفریـــان، نویســـنده و رئیس کتابخانـــه تخصصی تاریخ اســـام و 
ایران با انتشـــار تصویـــری از یک یادداشـــت تاریخی نوشته:»یادداشـــتی در 
انتهای نســـخه‌ای در علوم غریبه - از نســـخ موجود در کتابخانه پرینستون 
بـــا تاریـــخ کتابت 17 رجب 888 - توســـط شـــخصی که او را نمی‌شناســـیم 
افزوده شـــده که حـــاوی تاریخ برخی از اتفاقات ســـال‌های آخر دوره شـــاه 

سلطان حســـین صفوی است. 
متأســـفانه کلماتی از یک ســـمت این یادداشت و نیز ســـطر اخیر آن افتاده 

که اســـباب تأسف است. 
می‌دانیم کـــه به‌دلیل اتفاقـــات بد این ایـــام و ترس و اضطرابـــی که بوده، 
تاریخ‌گـــذاری وقایـــع این ایـــام با ابهاماتـــی روبه‌رو اســـت به طـــوری که تا 
قبل از آن که اســـتاد مـــا مرحوم آیت‌الله حاج ســـید محمد علـــی روضاتی 
بر اســـاس یادداشـــت‌های روی یک نســـخه، تاریخ دقیق کشته شدن خود 
شـــاه ســـلطان حســـین و اولاد و نزدیکانش را معیـــن کند تاریـــخ آن مبهم 
بـــود.« در بخـــش دیگـــری از اطلاعاتی کـــه جعفریان با مخاطبـــان خود به 
اشـــتراک گذاشـــته، آمده:» به هـــر روی مقصـــود آنکه تاریخ‌گـــذاری وقایع 
ایـــن دوره چندان روشـــن نیســـت.  یادداشـــت مذکور حاوی چنـــد مورد از 
وقایع پیـــش از حمله افغـــان تا جنگ گلون آبـــاد، ورود محمـــود افغان به 
فرح آمد، محاصره شـــده و تصرف آن اســـت.« برای مطالعه متن کامل این 

یادداشـــت می‌توانید ســـری به صفحه رســـول جعفریان بزنید.

کتاب تازه‌ای از استاد کزازی
میرجلال‌الدین کزازی، نویســـنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه که همچنان 
به ســـبک گفتـــاری و نوشـــتاری قدمـــای ادبی کشـــورمان وفادار اســـت در 
تازه‌تریـــن مطلب خـــود در فضای مجازی خبر از انتشـــار کتـــاب تازه‌اش با 
عنوان »نامه باســـتان« داده و نوشته:»پوشـــینه دهم نامه باستان )فرهنگ 
نمایـــه گـــزارش بیت‌هـــا( روانه بازار شـــد؛ فرهنگـــی که شـــاهنامه‌پژوهان 
بویـــژه دارنـــدگان نامـــه باســـتان را نیازی اســـت بایســـته و شایســـته.« در 
بخـــش کوتاهـــی از دیباچـــه اســـتاد میرجلال‌الدیـــن کـــزازی در این کتاب 
آمده:»دفتـــری کـــه بی‌هیـــچ پرده و پـــروا و درنـــگ و دریغ می‌توانـــم بر آن 
بـــود و گفت کـــه در چندی و چونـــی نمایـــه‌ای، همچنان بی‌هیـــچ بوک و 
مگر و بهانه، دفتری اســـت با پرمایه‌ترین و گرانســـنگ‌ترین پشـــتوانه و در 

گونـــه و گروه خویـــش یگانه.«

درباره کارگاه‌های داستان‌نویسی فرهاد حسن‌زاده
فرهاد حســـن‌زاده، نویسنده شـــناخته شـــده ادبیات نوجوان کشورمان در 
تازه‌تریـــن مطلب خـــود با عنـــوان »در کارگاه‌هـــای داستان‌نویســـی فرهاد 
حســـن‌زاده چه می‌گذرد« نوشـــته:»این کارگاه‌ها به بچه‌هـــا تجربه یادگیری 
در کنار نویســـنده‌ای را می‌دهد که راه دشـــواری را برای جهانی شـــدن طی 

است. کرده 
  در ایـــن کارگاه‌هـــا بچه‌هـــا بـــه روش کلاســـی آمـــوزش نمی‌بیننـــد، بلکـــه 
نوشـــتن داســـتان را با توجـــه به خلاقیـــت فردی خـــود تجربـــه می‌کنند و 
به مـــرور با عناصر داســـتانی آشـــنا می‌شـــوند.)ایده‌یابی، طرح داســـتان، 
گره‌افکنـــی و گره‌گشـــایی شـــخصیت‌پردازی و...( در ایـــن کارگاه‌ها بچه‌ها 
 عـــاوه بر نوشـــتن بـــه درک متفاوتـــی از مفهوم هنـــر و خلاقیت و فلســـفه
 می‌رســـند.  در ایـــن کارگاه‌هـــا بچه‌ها بـــه طور ملمـــوس و عینی بـــا تولد و 
نحوه نوشـــته شـــدن کتاب‌های استاد خود آشـــنا خواهند شـــد. این یعنی 

قرار گرفتـــن در بطن تجربـــه و خلق اثر.
 در ایـــن کارگاه‌ها بچه‌ها بـــا یافتن نگاه هنری در متفاوت دیدن و شـــنیدن 
و برخـــورد متفـــاوت بـــا پدیده‌های پیرامـــون خود آشـــنا خواهند شـــد و از 
تجربیـــات خـــود با هـــم گفت‌و‌گو خواهنـــد کـــرد. در این کارگاه‌هـــا بچه‌ها 
علاوه بر نوشـــتن خلاقانه از تجربه‌های کتابخوانی و نقد داســـتان ســـخن 

گفت.  خواهند 
در ایـــن کارگاه‌هـــا بچه‌هـــا فقـــط از آمـــوزگار خـــود نمی‌آموزند بلکـــه آنها با 
نقدداســـتان‌های یکدیگـــر از تجربه همســـالان خـــود درس می‌گیرند و به 
ایـــن ترتیب هم قدرت نقد کـــردن پیدا می‌کنند و هم تحمل نقد شـــدن.«

گفت‌وگویی درباره مکتب معرفت نفس
وحیـــد یامین‌پـــور، نویســـنده و مجـــری در تازه‌تریـــن مطلـــب خـــود در 
محمدتقـــی فیاض‌بخـــش  از گفته‌هـــای  بخشـــی  شـــبکه‌های مجـــازی 
را بـــا علاقه‌منـــدان بـــه اشـــتراک گذاشـــته اســـت. در ایـــن مطالـــب که با 
خـــودت را پیـــدا کن، شـــیعیان ما ســـه دســـته‌اند. شـــروع شـــده آمده:»با 
اســـتاد فیاض‌بخـــش، پنج جلســـه دربـــاره مکتـــب معرفت نفـــس علامه 
طباطبایـــی)ره( و دســـتورات عملی ایـــن مکتب گفت‌وگو کـــردم که صوت 
و فیلـــم این پنج جلســـه در کانال‌های کلمـــه در تلگرام، ایتـــا و بله موجود 

» . ست ا

فضای مجازی

یه روز میاد که تمام 
زندگی‌ات از جلوی چشمات 

می‌گذره پس کاری کن ارزش 
دیدن داشته باشه.

فهرست آرزوها/ راب رینر

حُسن کار با کشورهای عربی
مهم‌تریـــن چالـــش در آثـــار بینافرهنگی، بحـــثِ درک نشـــدنِ فرهنگ‌های مختلف اســـت. به واســـطه 
نزدیکی شـــرایطِ فرهنگـــی بین ایران و عـــراق و همچنین نقاط عطفـــی که در تاریخ، بیـــن ارتباطِ این 
دو کشـــور در زمان‌های متفاوتی رقم خورده اســـت این اختلاف)در ســـریال آمرلـــی( به حداقل ممکن 

می‌رســـد و حتی بـــه لحاظ فرهنگـــی، اشـــتراک‌های‌مان به مراتب بیـــش از افتراق‌های ما ســـت.
 مـــن تا حد خیلـــی اندکی به زبان عربی، خصوصاً زبان محاوره آگاهی داشـــتم بـــه همین دلیل، آنجایی 
کـــه نیازمنـــدِ انتقالِ حس توســـطِ دیالوگی بود اگر متوجه نمی‌شـــدم، تیم مشـــاوری داشـــتم که در این 
زمینـــه کمکم می‌کردنـــد و باز همین اختلاف زبانـــی نیز به عنوان یک چالش تا حدی مرتفع می‌شـــد. 
به لحاظ موســـیقایی هم باید گفت که اســـتفاده از موســـیقی‌های عراقی و ایرانی در کار و تشـــابه 

این دو نوع موســـیقی به یکدیگر، بســـیار حیرت‌انگیز است!

از صحبت‌های مسعود سخاوت‌دوست آهنگساز  درباره سریال »آمرلی« با مهر
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  عکس: ایرنا

 درگیـــری بـــا ویروس کرونا باعث شـــد چنـــد ماهی دچار 
آنوســـمیا )کر بویی( باشـــم. این عارضه بخشی از زندگی 
روزمـــره را مختل می‌کند.  مثلاً میل به خوراک را بشـــدت 

می‌دهد.  کاهش 
امـــکان تشـــخیص مـــواد خوراکـــی فاسدشـــده را از بین 
می‌بـــرد و در نتیجـــه نوعـــی وســـواس و تـــرس از خوردن 
به وجـــود می‌آورد. کـــر بوها متوجه خطراتی مثل نشـــت 
گاز خانگـــی نمی‌شـــوند. امـــا ماجـــرا به همیـــن جا ختم 

نمی‌شـــود. 
اینکـــه کـــر بوهـــا در مکان‌هـــای عمومـــی نمی‌تواننـــد از 
بـــوی خـــوش خـــود مطمئـــن باشـــند یـــا حداقـــل بوی 
ناخوشـــایندی مثل بوی عرق نداشـــته باشـــند، اهمیت 
حس بویایی را بیشـــتر روشـــن می‌کند. حرفه‌های زیادی 
هم هســـتند که مستقیماً به حساســـیت بویایی احتیاج 

دارنـــد که با ایـــن بیمـــاری، غیرممکن می‌شـــوند.
تجربـــه »کر بویـــی« مرا کـــه از طرفـــی علاقـــه و تخصص 
ویـــژه‌ای در احســـاس رایحه عطرهـــا دارم و از طرفی اهل 
ســـفر و طبیعت هســـتم، بیشـــتر از پیش متوجه اهمیت 

»لذت بویایـــی« در زندگـــی روزمره کرد.
 در واقـــع ایـــن بیمـــاری -عـــاوه بـــر اخـــال در الزامات 
حیاتـــی و ضرورتـــی در علائـــم هشـــداردهنده- یکـــی از 
لذت‌هـــای روزمره زندگـــی را از من گرفته بـــود؛ لذتی که 
 قطعاً به آزردگی‌هـــای گاه‌گاه ناشـــی از »بوهای نامطبوع« 
می‌ارزیـــد. آنقـــدر کـــه از آغـــاز روند بهبـــود تدریجـــی، با 
اولین فهم بوی تند ســـطل زباله‌های شـــهری، احساس 

خوشـــحالی کردم.
بـــه گمانم هـــر کـــدام از توانایی‌های احساســـی می‌تواند 
مثل حـــس بویایـــی، در کیفیت زیســـت آدمـــی تأثیرات 
جدی داشته باشـــد. بینایی، شـــنوایی، لامسه، چشایی 

و... ســـاده‌ترین اشـــکال حـــواس هســـتند کـــه ممکـــن 
اســـت بـــه مراتب والاتـــری از احســـاس منجر شـــوند. به 
عنـــوان نمونـــه می‌تـــوان بـــه توانایـــی درک و احســـاس 
زیبایـــی در »هنـــر« و »ادبیـــات« اشـــاره کـــرد، از جملـــه 
»شـــنیدن« توانایـــی ســـاده‌ای اســـت بـــرای حفـــظ بقا و 
 انجـــام امور معمول که با درک زیبایی و لذت موســـیقایی 

به کمال می‌رسد.
به این ترتیب کســـانی که از توانایی‌های ذاتی و اکتسابی 
در درک لـــذت هنر و ادبیات بی‌بهره‌انـــد، از بخش بزرگ 
لذت‌های زندگی و مکاشفات انســـانی محروم می‌مانند؛ 
همان‌طـــور که یـــک »کر بو« از شـــوق و لذت استشـــمام 
عطـــر بـــاغ و گلـــزار و... محروم اســـت. آیا همـــه به یک 
انـــدازه از دیدن یک نقاشـــی، خواندن شـــعر، تماشـــای 
نمایـــش و... لـــذت می‌برنـــد؟ در مقابل؛ ایـــن جنس از 
لـــذت، بی‌عوارض و هزینه هم نیســـت. بوی بد می‌تواند 
آزاردهنـــده باشـــد، هنر و ادبیـــات جعلی یا ســـخیف هم 
ممکن اســـت موجب لطمه به صاحبان احســـاس باشد. 

آیا کـــر بویی چاره درد گنداب اســـت؟
همچنین چه بســـا هنـــر و ادبیات هـــم کارکردهایی مثل 
خاصیت حـــواس اولیـــه در اعلام هشـــدارهای زیســـتی 
باشـــد که عده‌ای قـــادر به درک آن هســـتند و عده‌ای هم 

از درک آن عاجزند.
 آیا با چنین مقایســـه‌ای، فقدان احســـاس لـــذت از هنر 
و ادبیـــات می‌توانـــد نوعـــی ضعـــف شـــخصی و اجتماعی 
هـــم باشـــد؟ آیا مـــردم به همـــان انـــدازه که از کـــر بویی 
خـــود نگـــران می‌شـــوند، از »کر هنـــری و کـــر ادبی« هم 
نگـــران می‌شـــوند؟ آیـــا تـــاش بـــرای درک لـــذت هنر و 
ادبیـــات را می‌توان با ضرورت ســـواد خواندن و نوشـــتن 

مقایســـه کرد؟
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